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مقدمه

یکى از موضوعات قابل بحث در ماه مبارک رمضان، ادعیه روزانه ان ماه است. هر یک از دعاهاى ان ماه حاوى
چند یام تربیتى است. در ان مقاله از هر دعاى روزانه، یک یام گزینش شده و مطالى جهت ارائه یک سخنرانى،

به صورت مختصر و فشرده بیان شده است. مبلغان محترم ى توانند مطالب مربوط به هر روز را با عنایت به
دعاى آن روز که در مفاتح الجنان آمده است، براساس ذوق و سلیقه خود به عنوان یک سخنرانى ارائه کنند.

 

 

 

روز اول: هوشیارى

 

 

نشانه هاى غفلت

نْیَا مِنْ رِ الد ََعِظْ بتِغاسِ مَنْ لَمْ یَت1 - پند نگرفتن از حوادث دنیا: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «أغَْفَلُ الن
حَالٍ إلَِى حَالٍ (1)؛ غافلترن مردم کسى است که از دگرگونى هاى دنیا پند نگرد.»

خدنگ بلا بر دل دل نشیند دلت گر که یک لحظه غافل نشیند 
سحرگه نه تن سر نه سر اج داشت سر شب سر قل و اراج داشت 



عَ عُمُرهَُ فیما لا یُنجِیهِ (2)؛ تضع َهوده گذراندن عمر: قال على (علیه السلام): «كَفى بالرجُلِ غَفلَةً أن یُض2 - ب
عمر در راهى که موجب نجات انسان نى شود، براى غفلت کفایت ى کند.»

ا تو نانى به کف آرى و به غفلت نخورى ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند 

هْوُ وَ الَلهْوُ وَ الَنسْیَانُ؛ (3) لقمان به فرزندش لاثَُ عَلامََاتٍ الَسَ ِقال لقمان لابنه: «للِْغَافِل :(ى فکری) ى3 - سرگر
گفت: غافل سه نشانه دارد: سرگرى، حواس رتى، فراموشی.»

یادم از کشه خویش آمد و هنگام درو مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو 

 

 

ناج غفلت

1 - نادانی: قال على (علیه السلام): «مَنْ غَفَلَ جَهِل؛ (4) غافل نادان است.»
2 - قساوت قلب: قال الباقر (علیه السلام): «إیِاكَ وَ الْغَفْلَةَ، فَفِهَا َكُونُ قَسَاوَةُ الْقَلْبِ؛ (5) از غفلت برهز، زرا

در آن قساوت قلب است.»
لَتْ هَلَکَُهُ؛ (6) کسى که غفلتش طولانى شد، زود هُ تعََجَُ3 - هلاکت: قال على (علیه السلام): «مَنْ طالَتْ غَفْل

هلاک ى شود.»
4 - مردن قلب: قال على (علیه السلام): «مَن غَلَبَت علَیهِ الغَفلَةُ ماتَ قَلبُهُ؛ (7) کسى که غفلت بر او غلبه کرد

قلبش ى مرد.»
5 - از دست دادن بصرت: قال على (علیه السلام): «دَوَامُ الَْغَفْلَةِ یُعِْی تعُِْی الَْبَصِرةَ؛ (8) ادامه غفلت بینش را

کور ى کند.»
6 - خسران: قال على (علیه السلام): «مَنْ حَاسَبَ نفَْسَهُ ربَحَِ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ؛ (9) کسى که نفس خویش را

محاسبه کند، سود برد و آنکه از آن غفلت ورزد زیان بیند.»

 

 

عوامل غفلت

هَا الذِنَ آمَنُوا لاَ ُلْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ» (10) ؛ َى فرماید: «یَا أ 1 - اموال و اولاد: قرآن کریم
«اى اهل ایمان! مبادا هرگز مال و فرزندانان شما را از یاد خدا غافل کند.»

كْرَ» (11) ؛ «لکن تو ان ى نسَُوا الذعْتهَُمْ وَ آباءَهُمْ حَتى فرماید: «أوَْلیِاءَ وَ لكِنْ مَت 2 - امکانات رفاهی: قرآن کریم
کافران و پدرانشان را متمتع به دنیا و نعمت هاى دنیا گردانیدى ا آنکه از فرط سرگرى به دنیاى فانى، ذکر و قرآن

تو را فراموش کردند.»



3 - فزونى طلی: «ألَْهَاكُمُ الكَاثرُُ» (12) ؛ «بفریفت شما را فزونى جستن.»

ان فرصت توست دیگرت فرصت نیست ان نوبت توست دیگرت نوبت نیست 
چون جام تى شد دگرت مهلت نیست (13) بر خاک مرز باوه هستى را 

 

 

روز دوم: قرآن

 

 

جایگاه قرآن

عًا مِنْ خَشْیَةِ اللهِ » (14) ؛ «(اى رسول) اگر ما ان قرآن را بر هُ خَاشِعًا مُتصََدََْلَوْ أنَْزلَْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرأَی»
کوه نازل ى کردیم مشاهده ى کردى که کوه از ترس خدا خاشع و ذلل و ملاشى ى گشت.»

 

 

برخى از وژگى هاى قرآن

1 - وسیله رحمت و هدایت: «هُدىً وَ رحَْمَةٌ للِْمُؤْمِنِنَ» (15) ؛ «هدایت و رحمت براى مؤمنان است.»
2 - رهبر: یامبر اکرم (صلى الله علیه و آله) فرمود: «عَلَیكُمْ باِلْقُرآنِ فَاتخِذُوهُ امِاماً وَ قائدِا؛ً (16) بر شما باد به

قرآن، آن را یشوا و رهبر خویش قرار دهید.»
3 - برترن گفار: «اللهُ نزَلَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ» (17) ؛ «خداوند برترن گفار را نازل کرد.»

4 - شفاى دردها: «وَننَُزلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرحَْمَةٌ » (18) ؛ «ما آنچه از قرآن ى فرستیم شفاى دل و رحمت
است.»

رِ القُرآنَ؛ (19) هر کس َنِ، فَلْیُثونِ وَ الآخِرل َ5 - جامعیت: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله) «مَنْ أرَادَ عِلْمَ الأو
علم اولن و آخرن خواهد، قرآن بخواند.»

ملا صدرا در مقدمه تفسر سوره مبارکه واقعه ى فرماید: «بسیارى به مطالعه کتب حکما رداختم ا آنجا که
گمان کردم کسى هستم ولى همن که چشم بصرتم باز شد، خود را از علوم واقعى خالى دیدم، در آخر عمرم به
فکر فرو رفتم که به سراغ تدبر در قرآن و روایات محمد و آل محمد بروم. من یقن کردم که کارم ى اساس بوده

است. زرا در طول عمرم به جاى نور در سایه ایساده بودم.
از غصه جانم آتش گرفت و قلبم شعله کشید ا رحمت الى دستم را گرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا کرد و شروع



به تفسر و تدبر در قرآن کردم، در خانه وحى را کوبیدم درها باز شد و رده ها کنار رفت و دیدم فرشگان به من
ى گویند: سلام علیکم طبتم فادخلواها خالدن. من که اکنون دست به نوشتن اسرار قرآن زده ام، اقرار ى کنم

که قرآن دریاى عمیقى است که جز با لطف الى امکان ورود در آن نیست ولى چه کنم عمرم رفت، بدنم ناتوان،
قلبم شکسه، سرمایه ام کم، ابزار کارم ناقص و روحم کوچک است.» (20)

مرحوم فیض کاشانى در رساله انصاف ى فرماید: «من مدت ها در مطالعه مجادلات مکلمن فرو رفتم و
کوشش ها کردم ولى همان بحث ها ابزار جهل من بود. مدت ها در راه فلسفه به تعلم و تفهم رداختم و بلند
روازى هاى را در گفه هایشان دیدم، مدت ها در گفت و گوهاى ان و آن بودم، و کاب و رساله ها نوشتم و

گاهى میان سخنان فلاسفه و متصوفه و مکلمن جمع بندى ى کردم و حرف ها را به هم وند ى دادم، ولى
در هچ یک از علوم دواى براى دردم و آى براى عطشم نیافتم. بر خود ترسیدم و به سوى خدا فرار و انابه کردم،

ا خداوند مرا از طرق تعمق در قرآن و حدیث هدایتم کرد.»
امام خمینى رحمه الله ى فرماید: «و ان جانب از روى جد؛ نه تعارف معمولى ى گویم که از عمر به باد رفه

خود اسف دارم. شما اى فرزندان برومند اسلام! حوزه ها و دانشگاه ها را به شؤونات قرآن و ابعاد بسیار مخلف
آن توجه دهید، تدریس قرآن را در هر رشه اى محط نظر و مقصد اعلى (نه در حاشیه) قرار دهید. مبادا خداى

نخواسه در آخر عمر که ضعف و رى بر شما هجوم کرد از کرده ها پشیمان و اسف بر ایام جوانى بخورید
همچون نویسنده.» (21)

 

 

روز سوم: جهالت

 

 

برخى از ناج جهل

1 - انحراف عقیدتی: «یَظُنونَ باِللهِ غَْرَ الْحَق ظَن الْجَاهِلیِةِ» (22) ؛ «به خداوند گمان ناروا ى برند، گمان
جاهلیت.»

2 - خود بزرگ بینى
3 - خود محورى

4 - تخطئه دیگران
5 - گمراه دانستن دیگران

6 - انکار و کذیب
7 - لجاجت

8 - خودپسندی



قال على (علیه السلام): «إن الجاهِلَ مَن عَدّ نفَسَهُ ـ بما جَهِلَ مِن مَعرفَةِ العِلمِ ـ عالمِا، و برِأَیهِ مُكْتفَیا، فمَا َزالُ
للعُلماءِ مُباعِدا و عَلَهِم زارِیا، و لمَِن خَالفَهُ مُخَطئا، ولمَِا لَم یَعْرفِْ مِن الامُورِ مُضَللاً، فإذا وَردَ علَیهِ مِن الامُورِ ما لَم

یَعْرفِْهُ أنْكَرهَُ و كَذّبَ بهِ و قالَ بجَهالَِهِ: ما أعْرفُِ هذا! و ما أراهُ كانَ! و ما أظُن أنْ یَكونَ! و أنىّ كانَ؟! و ذلكَ لِِقَِهِ
برِأَْیهِ و قِلةِ مَعْرفَِِهِ بجَهالَِهِ! فمَا یَنْفَك بما َرى مِمّا یَلْتبَسُِ علَیهِ رأیُهُ مِمّا لا یَعْرفُِ للجَهلِ مُسْتفَیدا، و للحق مُنكِرا،

را، و عن طَلَبِ العِلمِ مُسَْكبرِا؛ (23) نادان کسى است که خود را نسبت به نادانسه هایش َو فی الجَهالَةِ مُتح
دانا شمارد و نظر خود را کافى بداند، هر کس با وى مخالفت کند او را در اشتباه پندارد و ناآگاهان را گمراه کند،

هرچه را نداند انکار و کذیب کند، حقیقت را انکار نموده و در لجاجت جرى باشد و در طلب دانش، خودپسندى
کند.»

تخم افکندن بود بر شوره خاک پند گفتن با جهول خوابناک 
تخم حکمت کم دهش اى نیکخو چاک حمق و جهل نپذرد رفو 

هر چه پندش ى دهى او نشنود (24) زانکه جاهل جهل را بنده بود 

 

 

روز چهارم: چشیدن حلاوت ذکر خدا

 

 

آار یاد خدا

1 - قوت روح: قال على (علیه السلام): «مُداوَمَة الذکر قُوتُ الارَواح؛ (25) مداومت یاد خدا موجب قدرت جان
هاست.»

كرِ حیاةُ القُلوبِ.» (26) 2 - زنده دلی: قال على (علیه السلام) «فی الذ
3 - روشنى قلب: قال على (علیه السلام): «عَلیكَ بذِِكرِ اللّه، فإنهُّ نورُ القلوبِ.» (27)

4 - اطمینان قلب: قال تعالی: «ألاََ بذِِکْرِ اللّهِ تطَْمَئِن الْقُلُوبُ.»
در مناجات الذاکرن ى خوانیم:

«إلِی لَوْلا الْواجِبُ مِنْ قَبُولِ أمْركَِ لَنَزهُْكَ مِنْ ذِكْرِی إیاكَ، عَلى أنَ ذِكْرِی لَكَ بقَِدْرِی، لا بقَِدْركَِ، وَما عَسى أنَْ یَبْلُغَ
مِقْدارِی، حَتىّ أجُْعَلَ مَحَلا لَِقْدِیسِكَ، وَمِنْ أعَْظَمِ النعَمِ عَلَیْنا جَرَیانُ ذِكْركَِ؛ خدایا اگر امر تو نبودى، من تو را منزه

تر از آن ى دانستم که ذکر تو کنم، چون ذکر من به قدر توان من است نه به قدر مقام تو ... خدایا ذکرت را در
خلوت و جلوت و شب و روز و در ظاهر و باطن و در حال خوشى و ناخوشى به ما الهام فرما و ما را به ذکر خفى

مانوس کن ... خدایا از هر لذتى غر از لذت یاد تو طلب بخشش ى کنم.» (28)

 



 

روز پنجم: عبادت

هَا الناسُ اعْبُدُوا ربَكُمُ الذِی خَلَقَكُمْ وَالذِنَ مِنْ قَبْلكُِمْ لَعَلكُمْ َقُونَ» (29) ؛ «اى مردم، خداى را َقال تعالی: «یَا أ
برستید که آفریننده شما و مخلوقات قبل از شماست، باشد که پارسا و منزه شوید.»

 

 

گام اول در بندگى

لُ عِبَادَةِ اللهِ مَعْرفَُِهُ وَ أصَْلُ مَعْرفَِةِ اللهِ توَْحِیدُهُ وَ نظَِامُ توَْحِیدِ (30)؛ اولن َى فرماید: «أو (علیه السلام) امام رضا
گام بندگى، شناخت خدا و اصل شناخت او به توحید است.»

 

 

جایگاه عبادت

نسَ إلاِ لیَِعْبُدُونِ» (31) ؛ «جن و انس را خلق نکردم مگر براى 1 - هدف خلقت: قال تعالی: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِن وَالإِْ
اینکه مرا برسند.»

2 - رسگاری: قال على (علیه السلام): «العبادة فَوز؛ٌ (32) عبادت رسگارى است.»
3 - نشانه عنایت خداوند: قال على (علیه السلام): «إذا أحَب اللّه عَبدا ألْهَمَهُ حُسنَ العِبادَةِ؛ (33) وقتى خداوند

بنده اى را دوست بدارد خوب عبادت، کردن را به او ى آموزد.»
4 - بهترن وسیله قرب به خدا: قال على (علیه السلام): «ما َقَربَ مَُقَربٌ بمِِْلِ عِبادَةِ اللّه؛ (34) هچ چز

مانند عبادت انسان را به خدا نزدیک نى کند.»

 

 

شرایط عبادت

هِ؛ (35) عبادتى کامل نیست مگر با فهم.» ن: امام سجاد (علیه السلام): «لا عِبادَةَ إلاّ بالتفََق1 - فهم د
2 - آگاهی: قال على (علیه السلام): «لا خَرَ فِی عِبادَةٍ لا عِلمَ فها؛ (36) عبادتى که با آگاهى همراه نباشد، خرى

در آن نیست.»



3 - حضور قلب: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «اعْبُدِ اللهَ کَأنَکَ ترَاَهُ، فَإِنْ کُنْتَ لاَ ترَاَهُ فَإِنهُ َراَکَ؛ (37) خدا
را آن گونه عبادت کن که گویا او را ى بینى و اگر تو او را نى بینى او تو را ى بیند.»

 

 

روز ششم: گناه

 

 

بعضى از گناهان

1 - ترک واجبات: قال الصادق (علیه السلام): «لا ینظر الله الى عبده و لا زکیه لو ترک فریضة؛ (38) بنده اى که
یکى از واجبات را ترک کند، خداوند به او نظر رحمت نى کند و او را پاک نى کند.»

2 - حرام خواری: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «إذَِا وَقَعَتِ الَلقْمَةُ مِنْ حَراَمٍ فِی جَوْفِ الَْعَبْدِ لَعَنَهُ كُل مَلَكٍ
مَاوَاتِ وَ الأَْرَْضِ؛ (39) هرگاه لقمه حراى در شکم بنده قرار گرد، ملائک آسمان و زمن او را لعنت ى فِی الَس

کنند.»
حرِ قَلیلاً أو كَثرا فَقَد كَفَرَ؛ (40) هر کسى چزى از مَ شَیئا مِنَ الس3 - سحر: قال على (علیه السلام): «مَن تعََل

سحر یاد بگرد، زیاد باشد یا کم کافر شده است.»
4 - کمک به ستمگران: قال الصادق (علیه السلام): «الْكَبَائرِِ ... وَ مَعُونةَُ الظالمِِنَ وَ الركُونُ إلَِْهِم؛ (41) کمک به

ستمگران و مل به آن ها از گناهان کبره است.»
کسى که نى تواند ترک گناه کند چه کند؟

شخصى خدمت وجود مقدس حضرت ابا عبدالله الحسن (علیه السلام) رسید و گفت: من مرد گناهکارى هستم
که صبر از گناه ندارم، مرا موعظه کن.

حضرت فرمود: با پنج شرط هرچه ى خواهى گناه بکن:
1 - روزى خدا را نخور، هر چه ى خواهى گناه کن: «لاَ َأْكُلْ من رزِْقِ اللَهِ وَ أذَْنبِْ مَا شِئْتَ.»

2 - جاى یدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه ى خواهى گناه کن: «اطْلُبْ مَوْضِعاً لاَ َراَكَ اللهُ وَ أذَْنبِْ مَا شِئْتَ.»
3 - از ولایت خدا خارج شو و هر چه ى خواهى گناه کن: «اخُْرُجْ مِنْ وِلاَیَة اللهِ وَ أذَْنبِْ مَا شِئْتَ.»

4 - جان به عزرائل نده و هر چه خواهى گناه کن: «اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک فادفعه عن نفسک و
اذنب ما شئت.»

5 - به جهنم نرو و هر چه ى خواهى گناه کن: «إذَا أدَْخَلَکَ مَالکٌِ فِى النارِ فَلا تدَْخُلْ فِى النارِ وَ أذَْنبِْ مَا شِئْتَ.»
(42)

واى بر حال کسى که آحادش بیش از اعشارش باشد
قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «ان الله تعالى قال: الحسنة عشرا و ازید و السیئة واحدة و اغفر فالول لمن



غلبت آحاده اعشاره؛ (43) خداوند ثواب را ده برابر و بیشتر از ده برابر پاداش ى دهد اما کیفر گناه یکى بیش
نیست، آن هم ممکن است بخشیده شود. پس واى به حال کسى که یکى هاى او از ده هایش بیشتر باشد.»

 

 

روز هفتم: نماز

 

 

وجوب نماز

لاةَ کانتَْ عَلَی الْمُؤْمِننَ کِاباً مَوْقُواً» (44) ؛ «نماز براى اهل ایمان حکى واجب و لازم الص ِقال تعالی: «إن
است.»

 

 

اهمیت نماز

لُ ما یُنظَرُ فی عَمَلِ العَبدِ فی َومِ القِیامَةِ فی 1 - مقدم بر اعمال: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «أو
صَلاِهِ؛ (45) اولن چزى که روز قیامت در اعمال بنده مورد توجه قرار ى گرد، نماز اوست.»

لوةُ قُربانُ کُلَ قیّ؛ (46) نماز وسیله قرب هر رهزکارى است.» قرب: قال على (علیه السلام): «الَص 2 - وسیله
لاةِ وَ حِفْظِها، فَاِنها خَْراُلْعَمَلِ؛ (47) شما را به نماز ن اعمال: قال على (علیه السلام): «اوُصیكُمْ باِلص3 - بهتر

وحفظ آن سفارش ى کنم، بدرستى که بهترن اعمال نماز است.»
یطانِ؛ (48) نماز سنگرى لاةُ حِصنٌ مِن سَطَواتِ الش 4 - سنگر مبارزه با شیطان: قال على (علیه السلام): «الص

است براى در امان ماندن از نفوذ شیطان.»
لاةَ َنْى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ» (49) ؛ «نماز اهلش را از هر کار زشت الص ِ5 - مانع ضد ارزش ها: قال تعالی: «إن

باز ى دارد.»

 

 



آار ترک و سبک شمردن نماز

1 - جهنى شدن: قال تعالی: «فِی جَناتٍ یَتسََاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرمِِنَ * مَا سَلَكَكُمْ فِی سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نكَُ مِنَ
الْمُصَلنَ» (50)؛ «بهشتیان سؤال ى کنند چه چزى شما را جهنى کرد؟ گویند: ما از نمازگزاران نبودیم.»

2 - محرومیت از الطاف الی: قال تعالی: «فَوَْلٌ للِْمُصَلنَ * الذِنَ هُمْ عَنْ صَلاَتهِِمْ سَاهُونَ» (51)؛ «واى بر
نمازگزارانى که دل از یاد خدا غافل دارند.»

3 - دورى از رسول خدا (صلى الله علیه و آله): یامبر اکرم فرمود: «لَیْسَ مِنیّ مَنِ اسْتخََف بصَِلاِهِ؛ (52) کسى که
نمازش را سبک بشمارد از من نیست.»

رَ َیامبر اکرم فرمود: «لاَ یَنَالُ شَفَاعَتیِ غَداً مَنْ أخ :(صلى الله علیه و آله) یامبر اکرم 4 - محرومیت از شفاعت
لاَةَ الْمَفْروُضَةَ بَعْدَ وَقْتهَِا؛ (53) کسى که نماز واجب را از وقت آن به اخر اندازد، در قیامت شفاعت من به او الص

نى رسد.»

 

 

روز هشتم: یتیم نوازى و سر کردن گرسنگان

قال على (علیه السلام): «اللهَ اللهَ فِی الأْیََْامِ فَلاَ تغُِبوا أفَْوَاهَهُمْ وَ لاَ یَضِیعُوا بحَِضْرَِكُمْ؛ (54) خدا را خدا را درباره
ایام، نکند آنان گاهى سر و گاهى گرسنه بمانند و حقوقشان ضاع شود.»

 

 

آار و ناج سررستى ایام

1 - بهشت: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «مَن عالَ یَتیما حتىّ یَستغَنیَِ أوجَبَ اللّهُ عَزوجل لَهُ بذلكَ
الجَنةَ؛ (55) هر کس یتیى را سررستى کند ا ى نیاز شود، خداوند بهشت را بر او واجب ى کند.»

2- همنشینى با یامبر (صلى الله علیه و آله): یامبر اکرم فرمود: «أنَاَ وَ کَافِلُ الْیَتیِمِ کَهَاتَْنِ فِی الْجَنةِ؛ (56) من و
کسى که یتیى را سررستى ى کند، مانند ان دو (انگشت) در بهشت کنار یکدیگر خواهیم بود.»

 

 

روز نهم: رحمت خداوند

 



 

گسترش رحمت خداوند

قال تعالی: «وَرحَْمَتیِ وَسِعَتْ كُل شَیْءٍ»؛ (57) «رحمت من همه موجودات را فرا گرفه است.»

 

 

موجبات رحمت خداوند

1 - احسان و نیکی: قال تعالی: «اللهِ قَرِیبٌ مِنَ الُمحْسِنِنَ» (58)؛ «البه رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک
است.»

نْهُ.» (59) هِ وَاعْتصََمُوا بهِِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِی رحَْمَةٍ منَ آمَنُوا باِللِذا ال َقاد به خدا: قال تعالی: «فَأم2 - ایمان و اع
3 - یاد خدا: قال على (علیه السلام): «بذکر الله تسنزل الرحمة؛ (60) رحمت خداوند به واسطه ذکر او نازل ى

شود.»
4 - عفو وگذشت: قال على (علیه السلام): «باِلْعَفْوِ َنْزلُِ الرحْمَة؛ (61) رحمت به واسطه عفو و بخشش نازل ى

شود.»
5 - اطاعت خدا و رسول: قال تعالی: «وَ أطَیعُوا اللهَ وَ الرسُولَ لَعَلکُمْ ترُْحَمُونَ» (62) ؛ «از خدا و رسول اطاعت

کنید که مشمول حمت خدا شوید.»
6 - اندیشه و تفکر: قال على (علیه السلام): «رحَِمَ اللهُ امْرأًَ تفََکرَ فَاعْتبََرَ.» (63)

7 - موعظه پذری: قال على (علیه السلام): «رحَِمَ اللهُ امْرءًَ اتعَظَ (64) ؛ انسان پندپذر مشمول رحمت خداست.»
8 - استغفار: قال تعالی: «لَوْلاَ تسَْتغَْفِروُنَ اللهَ لَعَلكُمْ ترُْحَمُونَ» (65) ؛ «چرا از کردار زشت استغفار بدرگاه خدا نى

کنید ا شاید مشمول رحمت خدا شوید.»
9 - ترحم بر ضعفا: قال على (علیه السلام): «رحمَةُ الضُعَفاءِ تسََنزلُِ الرحمَةَ؛ (66) ترحم بر ضعیفان موجب نزول

رحمت خداست.»
10 - مراقبه: قال على (علیه السلام): «رحَِمَ الَلهُ عَبْدا راَقَبَ ذَنْبَهُ وَ خَافَ ربَه؛ (67) خداوند رحمت کند کسى را که

گناهانش مد نظرش باشد و از خدا بترسد.»

 

 

روز دهم: سعادت

 



 

تعریف سعادت

عِیدُ فَیَجُرهُ إلَِی النجَاةِ (68)؛ سعادت وسیله رٍ تمُْسِکُ بهِِ السَْعَادَةُ سَبَبُ خ قال الصادق (علیه السلام): «الس
خرى است که سعادتمند به کمک آن به رسگارى رهنمون ى شود.»

 

 

سعادتمند کیست؟

عیدُ مَن أخلَصَ الطاّعَةَ (69)؛ سعادتمند کسى است که طاعتش را براى 1 - مخلص: قال على (علیه السلام): «الس
خداوند خالص گرداند.»

عِیدِ مَنْ الَس عِیدِ حَق الَس عِیدَ كُل الَس ِروان على (علیه السلام): قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «إن - 2
أطََاعَكَ وَ توََلاكَ مِنْ بَعْدِی (70)؛ یا علی! سعادتمند کامل و حقیقى کسى است که بعد از من، از تو اطاعت کند و

پس از من ولایت تو را بپذرد.»
3 - اهل محاسبه: قال على (علیه السلام): «مَن حاسَبَ نفسَهُ (71)؛ کسى که به محاسبه نفس بردازد،

سعادتمند ى شود.»
4 - همنشن علما: قال على (علیه السلام): «جالس العلماء تسعد (72)؛ با دانشمندان همنشن باش ا

سعادتمند شوی.»
5 - فرزند صالح داشتن: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «مِن سَعادَةِ الرجُلِ الوَلَدُ الصّالحُِ (73)؛ فرزند صالح

از سعادت انسان است.»

 

 

روز یازدهم: توفق احسان

 

 

احسان چیست؟

1 - سرشت نیکان: قال على (علیه السلام): «الاحسان عززة الاخیار؛ (74) احسان سرشت نیکوکاران است.»
2 - زینت علم: قال على (علیه السلام): «زینَةُ العِلمِ الإحسانُ؛ (75) احسان زینت علم است.»



3 - اوج ایمان: قال على (علیه السلام): «رأسُ الاِیمان الاحْسانُ؛ (76) احسان راس ایمان است.»

 

 

آار و ناج احسان

1 - عنایت خداوند: قال تعالی: «وَإنِ اللهَ لَمَعَ المُحسِننَ» (77)؛ «خداوند با نیکوکاران است.»
2 - محبت الی: قال تعالی: «أحَْسِنُوا إنِ اللهَ یُحِب الْمُحْسِنِنَ» (78)؛ «نیکى کنید بدرستى که خداوند نیکوکاران

را دوست دارد.»
3 - بذر دوستی: قال على (علیه السلام): «الإَحْسانُ إلَى المُسِیءِ یَسْتصَْلحُِ العَدُو (79)؛ نیکى به بد رفار، دشمن را

اصلاح ى کند.»
4 - هدایت: قال تعالی: «ِلْكَ آیاتُ الْكِابِ الْحَكِیمِ * هُدىً وَ رحَْمَةً للِْمُحْسِنِن» (80)؛ «ان است آیات کاب

(خداى حکیم) که رحمت و هدایت است براى نیکوکاران.»
5 - رحمت الی: قال تعالی: «إنِ رحَْمَتَ اللهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِنَ» (81)؛ «البه رحمت خداوند به نیکوکاران

نزدیک است.»
6 - رفعت و بزرگی: قال على (علیه السلام): «مَعَ الاِحْسانِ َکوُنُ الرفَْعَةُ؛ (82) بلندى مرتبه و مقام به وسیله

نیکوکارى به دست ى آید.»
7 - عاقبت به خری: قال على (علیه السلام): «مَنْ احَْسَنَ الِی الناّس حَسُنَتْ عَواقِبُهُ؛ (83) هر کس به مردم

نیکى کند، عاقبت به خر خواهد شد.»

 

 

روز دوازدهم: عفاف

 

 

فضیلت عفاف

1 - برترن عبادت: قال الصادق (علیه السلام): «افضَلُ العبادَةِ العِفافُ (84)؛ بهترن عبادت پاکدامنى است.»
نْ قَدَرَ فَعَف لَكَادَ هِ بأِعَْظَمَ أجَْراً مِملِ اللِهِیدُ فِی سَب 2 - مقام ملک: قال على (علیه السلام): «مَا الْمُجَاهِدُ الش

الْعَفِیفُ أنَْ یَكُونَ مَلَكاً مِنَ الْمَلاَئكَِةِ؛ (85) مجاهد در راه خدا پاداشش بیشتر از کسى نیست که در حالى که
امکانات گناه دارد، پاکدامنى ى کند. اى بسا پاکدامنى که ملکى از ملائک بوده باشد.»



ةُ رأَسُ كُل خَرٍ (86)؛ پاکدامنى در راس تمام نیکى هاست.» 3 - اساس نیکى ها: قال على (علیه السلام): «العِف
4 - زکات زیبای: قال على (علیه السلام): «زكاةُ الجمالِ العِفافُ (87)؛ زکات زیباى پاکدامنى است.»

 

 

موجبات عفاف

1 - رضایت به کفاف: قال على (علیه السلام): «الرضا باِلكَفافِ یُؤَدّی إلَى العَفافِ (88)؛ راضى بودن به آنچه کفایت
کند، موجب پاکدامنى ى شود.»

ُهُ عَلی قَدْرِ غَرَِهِ (89)؛ شخصیت مرد به تهِِوَ عِف جُلِ عَلَی قَدْرِ هِمرت: قال على (علیه السلام): «قَدْرُ الر2 - غ
اندازه همت او و پاکدامنى او به اندازه غرت اوست.»

3 - قناعت: قال على (علیه السلام): «أصلُ العَفافِ القَناعَةُ (90)؛ اصل عفت، قناعت است.»
4 - عقل: قال على (علیه السلام): «من عقل عف (91)؛ عاقل پاکدامن است.»

 

 

روز سزدهم: قوى

 

 

قوى چیست؟

از امام صادق (علیه السلام) در مورد تفسر قوى سؤال شد، حضرت فرمود: «لاَ یَفْقِدُکَ اللهُ حَیْثُ أمََرکََ وَ لاَ َراَکَ
حَیْثُ نهََاکَ؛  (92)قوى آن است که خداوند تو را در جاى که امر فرموده غایب و در جاى که نى فرموده حاضر

نبیند.»

 

 

آار و ناج قوى

مَاءِ وَالأْرَْضِ» (93)؛ نَ الس هِم بَركََاتٍ مَْقَوْا لَفَتحَْنَا عَلأهَْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَا َ1 - نزول رحمت: قال تعالی: «وَلَوْ أن
«چنان که مردم آبادى ها همه ایمان و قوا داشند، درهاى رحمت آسمان و زمن را براى آن ها ى گشودیم.»



نْیا وَ الآْخِرةَِ؛ (94) هر رَ الدَْقىً فَقَدْ رزُقَِ خُ َِر دنیا و آخرت: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «مَنْ رزُق2 - خ
کس را قوا روزى شود خر دنیا و آخرت نصیبش شده است.»

3 - کرامت: قال تعالی: «إنِ أكَرمََكُم عِندَ اللهِ» (95) ؛ «گراى ترن شما نزد خدا با قواترن شماست.»
4 - داروى امراض روحی: قال على (علیه السلام): «فَإِنَ قْوَى اللهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبكُِمْ (96) ؛ قوا دواى دردهاى روحى

شماست.»
5 - قبولى اعمال: قال تعالی: «إنِمَا یََقَبلُ اللهُ مِنَ الْمُقِنَ» (97) ؛ «خداوند اعمال را از مقن ى پذرد.»

6 - عزت: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «مَنْ أرَاَدَ أنَْ یَكُونَ أعََز الَناسِ فَلْیَقِ الَلهَ (98) ؛ هر کس ى
خواهد عززترن مردم باشد، قوا یشه کند.»

 

 

روز چهاردهم: امتحانات الى

زندگى براى هچ کس به یک منوال نیست. گاهى انسان در غم و اندوه و بلا بسر ى برد وزمانى در رفاه و آسایش
و هچ کس را یدا نى کنیم که در تمام دوران عمرش همواره مبلا و یا همیشه در خوشى و راحتى باشد. اما

هچ یک از بلا یا خوشى نشانه بدى یا خوى صاحب آن نیست، بلکه گاهى آسایش بیش از حد ریشه در استدراج
دارد و گرفارى نشانه لطف خداوند است براى کسب مقامات بالاتر.

آنچه مسلم است ان است که در نظام طبیعت بدون آزمون و گرفارى نى توان به مراتب افراد واقف شد و
اغلب افراد قبل از آزمایش خود را از موفق ترن افراد ى دانند. پس وجود بلاها و ابلائات براى شناخت درجات
انسانى افراد ضرورى است و اگر انسان به حال خود گذاشه شود حب نفس او را وادار به خودپسندى و طغیان

خواهد کرد. خداوند ى فرماید: «وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرزْقَ لعِِبَادِهِ لَبَغَوْا» (99) ؛ «اگر خداوند سفره روزى بندگان را
بگستراند، طغیان خواهند کرد.»

اما بلاها و امتحانات الى گاهى کیفرى اند و گاهى درجه اى و ضمنا گاهى فردى اند و زمانى جمعى وگروهی.
تصور قسیم مذکور چنن است:

 

 

بلاها

1 - فردى
الف: کیفری: مل از پا در آمدن نمرود توسط پشه

ب: درجه ای: «وَ إذِِ ابَْلی إبِراهیمَ ربهّ بکِلماتٍ فأتمهنّ»
2 - اجتماعى



الف: کیفری: مل طوفان نوح
ب: درجه ای: مل جریان شعب اى طالب

اگر بلا درجه اى باشد، باید به اسقبالش رفت چون ناز رورده نعم نبرد راه به جای.
چنانکه گوشت خام به آتش پخه شود و ا پخه نشود شایسه خوان ملوک نگردد، آدى هم خام است و جز به

آتش مصائب و بلیات پخه نشود و ا پخه نشود شایسه بساط ملک الملوک جل جلاله نشود.

علم او بالاى تدبر شماست ان بلاى دوست تطهر شماست 
چون ادیم (100) طایفى خوش ى شود وست از دارو بلاکش ى شود 
شرط اول قدم آن است که مجنون باشى در ره منزل لیلى که خطرهاست در آن 

اما اگر بلا، کیفرى باشد، باید با توبه و استعانت از خداوند، زمینه هاى وقوع آن را ازبن برد. و ان جاست که ى
نوُبَ التیِ ُنْزلُِ الْبَلاءَ.» (101) اغْفِرْ لیَِ الذ هُمگوئیم: «الل

 

 

روز پانزدهم: شرح صدر

رْ لیِ أمَْرِی * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانیِ * یَفْقَهُوا اشْرَحْ لیِ صَدْرِی * وَیَس َحضرت موسى (علیه السلام) فرمود: «رب
قَوْلیِ» (102) خداوند در اکثر نعماتى که به یامبرش ى دهد منت نى گذارد اما در مورد نعمت شرح صدر به

یامبر منت ى گذارد و ى فرماید: «ألََمْ نشَْرَحْ لَكَ صَدْركََ.» (103)

 

 

موجبات شرح صدر

ر بکِِابکَِ قَلْیِ و شْرَحْ لی صَدْری؛ (104) خدایا چشمان مرا به وسیله کاب خود نورانى َنو 1 - انس با قرآن: «الَلٰهُم
کن و سینه ام را فراخى ده.»

2 - اراده الی: قال تعالی: «فَمَن ُردِِ اللهُ أنَ َهدِيَهُ يَشرَح صَدرهَُ للإِِسلامِ»؛ (105) «پس هر که خدا هدایت او را
خواهد، قلبش را به نور اسلام روشن و وسع ى کند.»

 

 



روز شانزدهم: ابرار و اشرار

 

 

وژگى هاى ابرار

1 - صاحب بهترن ها: قال تعالی: «وَ ما عِنْدَ اللهِ خَْرٌ للأِْبَْرارِ» (106)؛ «آنچه نزد خداست براى نیکان از هرچز
بهتر است.»

2 - غرق نعمت ها: قال تعالی: «إنِ الأْبَْراَرَ لَفِي نعَِيمٍ» (107)؛ «محققا نیکوکاران درون نعمت ها منعم اند.»

 

 

وژگى هاى اشرار

 - 1یشوایان گمراه و گمراه کننده: قال على (علیه السلام): «إنّ شَر الناسِ عندَ اللّه إمامٌ جائرٌ ضَل و ضُل بهِِ
(108)؛ بدترن مردم، یشوایان گمراه و گمراه کننده اند.»

و نز آن امام بزرگوار موارد زر را از اشرار شمردند:
2 - «مَن لا يَقبَلُ العُذرَ؛ کسى که عذر را نى پذرد.»

3 - «مَنْ لايُبالیِ انَْ َراهُ الناّسُ مُسِیئا؛ کسى که ابا ندارد که مردم او را گناهکار ببینند.»
4 - «العُلَماءُ إذا فَسَدوا؛ عالمان، زمانى که فساد کنند.»

5 - «المشاؤون بالنمیمة؛ سخن چینان.»
6 - «الْمُفَرقُونَ بَْنَ الأحَِبةِ؛ کسانى که بن دوسان تفرقه ى اندازند.»

 

 

روز هفدهم: توفق عمل صالح

 

 

بهترن اعمال

1 - «افضل الاعمال احمزها؛ (109) بهترن اعمال مشکل ترن آن هاست.»



2 - «أفَْضَلُ آلاعَْْمَالِ مَا أكَْرهَْتَ نفَْسَکَ عَلَيْهِ؛ (110) بهترن اعمال چزى است که انجام آن برایت ناگوار است.»
3 - «افَضَلُ العَملِ ما ارُیدَ بهِِ وَجةَ اللهِ؛ (111) بهترن اعمال عملى است که براى خدا باشد.»

4 - «افضل العمل ادومه و ان قل؛ (112) بهترن اعمال آنست که دوام داشه باشد ولو کم باشد.»
5 - «اطعام الطعام افضل الاعمال؛ (113) اطعام کردن بهترن عمل است.»

آار عمل صالح

1 - رسگاری: «فاما من اب و آمن و عمل صالحا فعسى ان یکون من المفلحن» (114) ؛ «پس هر کس به
درگاه خدا توبه کند و عمل صالح انجام دهد امید است از رسگاران باشد.»

2 - حیات طیبه: «من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاة طیبة» (115) ؛ «هر کس از مرد و
زن کار نیکى به شرط ایمان به خدا انجام دهد، ما او را در زندگى سعادتمندانه زنده ى گردانیم.»

3 - شعار مؤمن: «قال على (علیه السلام): «العمل شعار المؤمن (116) ؛ عمل شعار (نشانه) مؤمن است.»

 

 

روز هیجدهم: برکات ماه مبارک رمضان

معناى رمضان

رسول اکرم فرمودند: «انما سى رمضان لانه رمض الذنوب (117) ؛ به درستى که علت نامگذارى ماه مبارک
رمضان به ان نام ان است که گناهان را ى سوزاند.»

وژگى هاى ماه مبارک رمضان

1 - برترن ماه ها
2 - برترن روزها

3 - والاترن شب ها
4 - برترن ساعات

یامبر اکرم (صلى الله علیه و آله) فرمود: «اها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله... شهر هو افضل الشهور
عندالله و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالى و ساعاه افضل الساعات (118) ؛ اى مردم ماه خدا به سوى

شما رو آورده است.... ماهى که در نزد خدا بهترن ماه ها است و روزهاى آن بهترن روزها و شب هایش بهترن
شب ها و ساعت هایش بهترن ساعت هاست.»

برکات ماه مبارک رمضان

1 - غفران الی: «من ادرک شهر رمضان فلم یغفر له فابعده الله (119) ؛ کسى که ماه رمضان را درک کند و خدا



او را نبخشد، از حمت خدا دور است.»
2 - استجابت دعا: «دعائکم فیه مقبول (120) ؛ دعاى شما در ان ماه مستجاب است.»

3 - بسه شدن درهاى جهنم: «تغلق فیه ابواب النران و یفتح فیه ابواب الجنان (121) ؛ در ان ماه درهاى
جهنم بسه و درهاى هشت باز ى شود.»

4 - ایمنى از مکر شیاطن: «قد وکل الله بکل شیطان مرید سبعة من الملائکة فلیس بمحلول حتى ینقضى
شهرکم هذا (122) ؛ خداوند بر هر شیطانى که قصد شما بکند هفاد ملک ى گمارد. او را توان نفوذ در شما

نیست ا ماه مبارک رمضان تمام شود.»
5 - قبول شدن اعمال: «عملکم فیه مقبول (123) ؛ عمل شما در ان ماه مورد قبول است.»

6 - نفس ها تسبح است: «انفاسکم فیه تسبح (124) ؛ نفس کشیدن هاى شما در آن ماه تسبح است.»
7 - خواب عبادت است: «نومکم فیه عبادة (125) ؛ خواب شما در ان ماه عبادت است.»

 

 

روز نوزدهم: هدایت به سوى خرات

اقسام هدایت

 - 1کوینی:«ربنا الذى اعطى کل شى ء خلقه ثم هدی» (126) ؛ «خداى ما آن کسى است که به همه موجودات
عالم، وجود بخشید و سپس به راه کمالشان هدایت کرد.»

2 - تشریعی:«انا هدیناه السبل اما شاکرا و اما کفورا» (127) ؛ «ما به حقیقت راه را به انسان نشان دادیم خواه
هدایت پذرد یا کفران نعمت کند.»

شایسگان هدایت

1 - مؤمن: «من یؤمن بالله هد قلبه» (128) ؛ «کسى که به خدا ایمان بیاورد خدا او را هدایت ى کند.»
2 - توبه کننده: «هدى الیه من اناب» (129) ؛ «هر کس به سوى خدا باز گردد خدا او را هدایت ى کند.»

3 - مستمسکن به خداوند: «من یعتصم بالله فقد هدى الى صراط مسقیم» (130) ؛ «هر کس به دن خدا
متمسک شود، به راه راست هدایت یافه است.»

4 - مجاهدن: «والذن جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» (131) ؛ «آن ها که در راه ما کوشش کنند محققا آن ها را
به راه خویش هدایت ى کنیم.»

5 - اهل قوی: قال على (علیه السلام): «هدى من اشعر قلبه بالقوی» (132) ؛ آنکه قلبش قوى را درک کرد،
هدایت یافت.»

6 - صابران: قال على (علیه السلام): «هدى من ادرع لباس الصبر والیقن (133) ؛ هدایت یافت آنکه لباس صبر
و یقن وشید.»

7 - مخلصن: قال على (علیه السلام): «هدى من اخلص الایمان (134) ؛ آنکه ایمان خود را خالص نمود هدایت



یافت.»
8 - عالمان: قال على (علیه السلام): «من علم اهتدى (135) ؛ آنکه عالم شد هدایت شد.»

بهترن وسیله هدایت

1 - قرآن: قال تعالی: «ان هذا القرآن هدى للتى هى اقوم» (136) ؛ همانا ان قرآن خلق را به استوارترن راه
هدایت ى کند.»

2 - اهل بیت یامبر: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «انى ارک فیکم القلن ما ان اخذتم به لن تضلوا؛
کاب الله و عترتى (137) ؛ من دو چز گرانبها در میان شما به امانت ى گذارم، ا وقتى که رو آن ها باشید

هرگز گمراه نخواهید شد؛ قرآن و اهل بیتم.»

 

 

روز بیستم: توفق لاوت قرآن

آار لاوت قرآن

1 - بهره مندى از پاداش هاى الی: «ان الذن یلون کاب الله ... رجون تجارة لن تبور» (138) ؛ «آنان که کاب
خدا را لاوت ى کنند امید تجارتى دارند که زیان و زوال ندارد.»

2 - شکوفاى ایمان: قال على (علیه السلام): «لقاح الایمان لاوة القرآن (139) ؛ شکوفاى ایمان با قرآن خواندن
است.»

3 - همنشن نهای: قال على (علیه السلام): «من انس بلاوة القرآن لم توحشه مفارقه الاخوان؛ (140) هر که
به لاوت قرآن انس بگرد، جداى از دوسان، او را به وحشت نى اندازد.»

صبح خزى و سلامت طلى چون حافظ
هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم

آداب لاوت قرآن

1 - پاکى و نظافت دهان: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «طیبوا افواهکم فان افواهکم طرق القرآن
(141) ؛ دهان هاى خود را پاکزه نگه دارید، زرا دهان هاى شما راه قرآن است.»

توضح: مراد از پاکى، پاکى ظاهرى و باطنى است؛ یعنى هم مسواک زدن و هم رهز از گناهان زبانى مانند غیبت
و دروغ و ... .

2 - استعاذه: قال تعالی: «فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم» (142) ؛ «(اى یامبر!) هنگام
قرائت قرآن از وسوسه شیطان به خداوند پناه ببر.»

3 - ترتل: قال تعالی: «و رل القرآن ترتیلا» (143) ؛ «قرآن را شمرده شمرده بخوان.»
4 - تدبر: قال تعالی: «ا فلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها» (144) ؛ «آیا به آیات قرآن نى اندیشند؟ یا



(مگر) بر دل هایشان قفل ها نهاده شده است؟»
5 - خشوع: قال تعالی: «الم یان للذن آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله» (145) ؛ «آیا نوبت آن نرسیده که

گرویدگان دل هایشان به یاد خدا خاشع گردد؟»
عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد

که دار الملک ایمان را مجرد بینداز غوغا
6 - صداى خوش: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «حسنوا القرآن باصواکم (146) ؛ «قرآن را با صداى

خوش بخوانید.»

 

 

روز بیست و یکم: ایمنى از شر شیطان

شیطان و انسان

قال تعالی: «ان الشیطان للانسان عدو مبن» (147) ؛ «بدرستى که شیطان براى انسان دشمن آشکارى است.»

کسانى که از شر شیطان مصونند

1 - مخلصن: قال تعالی: «قال فبعزک لاغوینهم اجمعن الا عبادک منهم المخلصن» (148) ؛ «شیطان ى
گوید: به عزت و جلالت که همه آن ها را فریب دهم جز مخلصن را.»

توضح: مخلص کسى است که در صدد اخلاص خود است و سعى دارد اعمالش خالصانه باشد و مخلص کسى
است که با اعمال خالصانه به مقاى ى رسد که خداوند او را براى خودش خالص ى گرداند.

2 - مؤمنن: قال تعالی: «انه لیس له سلطان على الذن آمنوا» (149) ؛ «به درستى که شیطان بر مؤمنن
(واقعی) تسلطى ندارد.»

3 - فرد با انصاف
4 - کسى که در مصائب، جزع و ناله نکند.

5 - راضى به قسمت الى
امام صادق (علیه السلام) فرمود: «قال ابلیس: خمسة لیس فهن حیلة و سائر الناس فى قبضتى ... و من رضى

لاخیه المؤمن ما رضاه لنفسه و من لم یجزع على المصیبة حتى تصیبه و من رضى بما قسم الله له ولم هتم
لرزقه (150) ؛ ابلیس گفت: مرا به پنج کس راه نفوذ نیست و بقیه مردم در دست من هسند ... (و از جمله آن

هاست )کسى که آنچه بر خود ى پسندد براى برادرش بپسندد، کسى که در مصائب جزع و ناله نکند و صبر
نماید، کسى که به قسمت خدا راضى باشد و غم روزى نخورد.»

 

 



روز بیست و دوم: توفق

توفق از نظر على (علیه السلام)

1 - راهنما: «لا قائد کالتوفق (151) ؛ راهنما و جلودارى چون توفق نیست.»
2 - عنایت خداوند: «التوفق عنایه (152) ؛ توفق عنایت الى است.»

3 - رحمت الی: «التوفق رحمه؛ توفق رحمت خداوند است.»
4 - جذبه خداوند:«التوفق من جذبات الرب؛ توفق از جاذبه هاى روردگار است.»

5 - قله رسگاری:«التوفق راس النجاح؛ توفق اوج موفقیت و رسگارى است.»
6 - برترن نعمت:«لا نعمة اجل من التوفق؛ نعمتى بالاتر از توفق نیست.»

موجبات توفق از دیدگاه على (علیه السلام)

1 - طلب از خداوند: «من اسنصح الله وفق (153) ؛ آنکه از خدا طلب خر کند توفق یافه است.»
2 - دینداری: «کما ان الجسم و الظل لایفترقان کذلک التوفق والدن لایفترقان (154) ؛ همان گونه که جسم و

سایه جداى ناپذرند، توفق و دن نز جداى پذر نیسند.»
چو توفق الى شد رفیقت

هدایت ى کند در هر طریقت

 

 

روز بیست و سوم: موفقیت در امتحان الى

برخى از امتحانات

1 - ترس
2 - گرسنگى

3 - ضرر مالى
4 - ضرر جانى

5 - آفات زراعت
6 - خر و شر

قال تعالی: «و لنبلونکم بشى ء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات» (155) ؛ «البه شما را
به سختى هاى چون ترس و گرسنگى و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازمائیم.»

و قال تعالی: «و نبلوکم بالشر و الخر» (156) ؛ «شما را با بدى و نیکى ى آزمائیم.»

هدف از امتحان الى



1 - تصفیه قلوب: «و لیبلى الله ما فى صدورکم و لیمحص ما فى قلوبکم» (157) ؛ «ا خدا آنچه در سینه پنهان
دارید بیازماید و هرچه در دل دارید پاک و خالص گرداند.»

2 - تصفیه نفوس: «ما کان الله لیذر المؤمنن على ما انتم علیه حتى یمز الخبیث من الطیب» (158) ؛ «خداوند
هرگز مؤمنان را بدن حال کنونى وانگذارد ا آنکه بدسرشت را از پاک گوهر جدا کند.»

3 - شناخت مجاهدن: «و لنبلونکم حتى نعلم المجاهدن» (159) ؛ «شما را امتحان ى کنیم ا مجاهدن
شناخه شوند.»

4 - نیکوکاران: «الذى خلق الموت و الحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا» (160) ؛ «خداى که مرگ و زندگانى را آفرید
ا شما بندگان را بیازماید که کدامیک از شما نیکوکارتر است.»

نخست شرط ولى ابلاى او به بلایاست
بلا همیشه بدو مال است و او متمال

 

 

روز بیست وچهارم: رضاى خداوند

موجبات رضایت الى

1 - زیاد استغفار کردن
2 - فرونى

افادگى آموز اگر طالب فیضى
هرگز نخورد آب زمینى که بلند است

ا یک سر موى از تو هستى باقى است
آئن دکان بت رستى باقى است

3 - زیاد صدقه دادن
قال على (علیه السلام): «لاث یبلغن بالعبد رضوان الله: کثرة الاستغفار و خفض الجانب و کثرة الصدقة (161) ؛

سه چز موجب رضاى الى ى شود: زیاد استغفار کردن، فرونى و زیاد صدقه دادن.»
4 - عدم تن روری: قال على (علیه السلام): «من اسخط بدنه ارضى ربه (162) ؛ هر کس در راه بندگى بدنش را به

سختى اندازد، خدا را راضى کرده است.»
یکى درد و یکى درمان پسندد

یکى وصل و یکى هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران

پسندم آنچه را جانان پسندد
خواهى که خدا کار نکو با تو کند

ارواح ملائک همه رو با تو کند



یا هرچه رضاى او در آنست بکن
یا راضى شو هر آنچه او با تو کند

 

 

روز بیست و پنجم: دوستى و دشمنى

تمام نظام خلقت بر پایه جاذبه و دافعه است. اگر جاذبه مولکولى نباشد، هچ جمادى در خارج وجود یدا
نخواهد کرد.

اگر قانون جذب و دفع در نباات نباشد، گیاهان در نفس (گرفتن اکسژن و پس دادن گاز کربنیک) دچار اخلال
خواهند شد.

اگر قانون جاذبه و دافعه در بن حوانات نبود، هچ حوانى به بچه اش شر نى داد و حوانات از دشمنان خود
رهز نى کردند.

اگر قانون جذب و دفع عمومیت نداشه باشد، خوى، بدى، کیفر، پاداش و بهشت و جهنم و بالاخره خلقت عالم
عبث است.

انسان موجودى است متحرک و حرکت او نتیجه تعلق اوست، پس به هرچه تعلق داشه باشیم نسبت به آن
جاذبه خواهیم داشت و عقلا از ضد آن گرزان خواهیم بود، لذا یاوران یامبر اکرم در قرآن کریم با ان صفت بارز

توصیف شده اند: «اشداء على الکفار رحماء بینهم» (163) ؛ «(یاران یامبر) بر کافران سخت گر و با خودشان
مهربانند.»

و در زیارت عاشورا ى خوانیم: «انى سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم»

محبت اهل بیت علهم السلام

قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من نفسه و یکون عترتى احب الیه
من عتره و یکون اهلى احب الیه من اهله و یکون ذاتى احب الیه من ذاه (164) ؛ کسى از شما مؤمن نیست

مگر اینکه مرا بیش از خود دوست بدارد و خانواده من نزد او محبوبتر از خانواده خودش باشد و اقوام مرا از اقوام
خودش بیشتر دوست بدارد و خود من محبوبتر از خود او باشم.»

 

 

روز بیست و ششم: وشیدن عوب

در آتشم بیفکن و نام گنه مبر
کآتش به گرى عرق انفعال نیست



یکى از صفات خداوند، سار بودن است و کسى که بخواهد از صفت ساریت خداوند بهره ببرد باید خود عیب
وش دیگران باشد.

همیشه ا بتوانى بوش عیب کسان
به آن دلل که داناى عیب سار است

قال على (علیه السلام): «فاستر العورة ما استطعت یستر الله منک ما تحب ستره من رعیک (165) ؛ زشتى هاى
مردم را حتى الامکان مستور بدار همانگونه که دوست ى دارى که خدا عوب تو را از چشم مردم مستور بدارد.»

تجسس گرى شرط ان کوى نیست
در ان رده جز خامشى روى نیست

به وشیدن ستر درویش کوش
که ستر خدایت بود رده وش

در گفتن عیب دگران بسه زبان باش
با خوى خود عیب نماى دگران باش

 

 

روز بیست و هفتم: درک لیلة القدر

فضیلت هاى شب قدر

1 - عظمت فوق العاده: «و ما ادرک ما لیلة القدر» (166) ؛ «چه چزى ى تواند تو را به عظمت ان شب آگاهت
کند.»

2 - شب نزول قرآن: «انا انزلناه فى لیلة القدر» (167) ؛ «ما قرآن را در شب قدر نازل کریم.»
3 - شب نزول ملائک و روح: «نزل الملائکة والروح فها باذن ربهم من کل امر» (168) ؛ «فرشگان و روح در ان

شب به اذن خدا از هر فرمان (دستور الی) نازل ى شوند.»
4 - بهتر از هزار ماه: «لیلة القدر خر من الف شهر» (169) ؛ «شب قدر از هزار ماه بهتر است.»

5 - شب رحمت و امنیت: «سلام هى حتى مطلع الفجر» (170) ؛ «شب رحمت و سلامت است ا صبحگاهان.»
6 - شب خجسه: «انا انزلناه فى لیلة مبارکة» (171) ؛ «قرآن را در آن شب مبارک نازل کردیم.»

7 - شب قدر: «فها یفرق کل امر حکیم» (172) ؛ «در آن شب هر امرى با حکمت تعن ى شود.»

 

 



روز بیست و هشتم: احضار مسائل

در مورد احضار مسائل احتمالات مخلفى وجود دارد که ذیلا به بعضى از آن ها اشاره ى شود:

1 - در رابطه با انسان

الف: انسان توجه داشه باشد که به چه چزى نیاز دارد و نیازهاى ضرورى اش مد نظرش باشد ا مصداق ان
شعر نشود که:

افسوس هر آنچه برده ام باخنى است
بشناخه ها تمام نشناخنى است
برداشه ام هر آنچه باید بگذاشت

بگذاشه ام هر آنچه برداشنى است
ب: ان که انسان در مقابل مخالفن، اهل مناظره و حاضر جواب باشد، مانند حاضرجواى معصومن و روان

واقعى آن ها مل مفضل و بهلول.

2 - در ارتباط با خداوند

الف: در دنیا: در حن دعا بدانیم چه چزى در اولویت است که باید از خدا بخواهیم. چنان که در دعا ى گوئیم:
«اللهم ارزقنا ما تحب و ترضی؛ خدایا آنچه موجب دوستى و رضاى توست، روزیمان فرما.»

ب: در برزخ: هنگام ورود به برزخ جواب نکر و منکر را راحت بدهیم. در دعاى وضو ى گوئیم: «اللهم لقنى حجتى
وم القاک؛ خدایا روز ملاقات با تو به من حجت القا کن.»

ج: در قیامت: آنچه را که خداوند به بندگان صالحش وعده داده است براى ما فراهم باشد. به قول شاعر:
هرچه خواهد دلت همان بینى
هرچه بینى دلت همان خواهد

 

 

روز بیست و نهم: پاکى قلب

قلب در روایات

1 - مرکز عواطف: «موضع العقل الدماغ والقسوة والرقة فى القلب (173) ؛ جایگاه عقل مغز است و قساوت و
رقت در قلب جاى دارد.»

2 - سرچشمه حکمت: «القلب ینبوع الحکمة (174) ؛ قلب سرچشمه حکمت است.»
3 - گنجینه زبان: «القلب خازن اللسان (175) ؛ «قلب گنجینه زبان است.»

4 - رهبر بدن: «ان منزلة القلب من الجسم بمنزلة الامام من الناس (176) ؛ جایگاه قلب در بدن مانند جایگاه



رهبر بن مردم است.»
5 - ظروف خداوند: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): «ان لله فى الارض اوانى الا و هى القلوب (177) ؛

خداوند در روى زمن ظرف هاى دارد که آن ها قلب ها هسند.»

انواع قلب

1 - قلب سلیم: «الا من اتى الله بقلب سلیم» (178) ؛ «نها کسى سود ى برد که داراى قلب سلیم باشد.»
2 - قلب مطمئنه: «الذن آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکرالله» (179) ؛ «کسانى که ایمان آوردند، قلوبشان با نام

خداوند آرامش ى یابد.»
3 - قلب نورانی: سئل رسول الله (صلى الله علیه و آله) عن شرح الصدر ما هو؟ فقال: «نور یقذفه الله فى قلب
المؤمن (180) ؛ از یامبر اکرم در مورد شرح صدر سؤال شد، فرمود: نورى است که خداوند به قلب مؤمن وارد

ى کند.»
4 - قلب بیمار: «فى قلوبهم مرض» (181) ؛ «در دل هاى آن ها (منافقن) بیمارى است.»

5 - قلب مهر خورده: «کذلک یطبع الله على کل قلب مکبر» (182) ؛ «خداوند ان چنن بر قلوب مکبرن مهر
ى زند.»

6 - قلب سخت: «فبما نقضهم میاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیة» (183) ؛ «چون (بنى اسرائل) یمان
شکسند، آن ها را لعنت کرده و دل هایشان را سخت گردانیدیم.»

7 - قلب مرده: على (علیه السلام) فرمود: «من قل ورعه مات قلبه (184) ؛ کسى که رهزکاریش اندک باشد،
قلبش ى مرد.»

ز اثر دل بیدار چشم تر شود یدا
که ماه از نور خورشید بلند اختر شود یدا

 

 

روز سى ام: ایفاء حق اهل بیت علهم السلام

حقوق اهل بیت

1 - دوستى ایشان: «قل لا اسئلکم علیه من اجر الا المودة فى القری» (185) ؛ «بگو من در برابر اجر رسالت از
شما جز دوستى اهل بیتم را نى خواهم.»

2 - اطاعت از ایشان: «اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» (186) ؛ «فرمان خدا و رسول و فرمانداران
از طرف خدا را اطاعت کنید.»

3 - حفظ احترام: «لا ترفعوا اصواکم فوق صوت النی» (187) ؛ «صدایان را از صداى یامبر بلندتر نکنید.»
4 - تمسک به آن ها: على (علیه السلام) فرمود: «یا اها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة (188) ؛ اى

مردم! موج هاى فنه را با کشتى هاى نجات (اهل بیت) بشکنید.»



حافظ از دست مده دولت ان کشتى نوح
ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت

ى نوشت ها :
1) بحارالانوار، ج 77، ص .112

2) غررالحکم، ماده غفل.
3) تفسر نور القلن، ج 2، ص .815

4) نهج البلاغه، خ .153
5) بحارالانوار، ج 78، ص .164

6) غررالحکم، ماده غفل.
7) همان.
8) همان.

9) نهج البلاغه، حکمت .208
10) منافقون/ .9
11) فرقان/ .18

 (12کاثر/ .1
13) صائب تبرزی.

14) حشر/ .21
 (15ونس/ .57

16) کنزل العمال، خ .4029
17) زمر/ .23

18) اسری/ .82
19) کنز العمال، خ .2454

20) مقدمه تفسر سوره واقعه، ملاصدرا.
21) صحیفه نور، ج 20، ص .20

22) آل عمران/ .154
23) بحارالانوار، ج 77، ص .203

24) مولوی.
25) راهنماى تبلغ، ج 7، مجلس چهارم.

26) غررالحکم، ماده ذکر.
27) همان.

28) اقبال و مفاتح، مناجات الذاکرن.
29) بقره/ .21



30) عون اخبار الرضا، ج 1، ص .12
31) زاریات/ .56

32) غررالحکم، ماده عبد.
33) همان.
34) همان.

35) بحارالانوار، ج 78، ص .138
36) غررالحکم، ماده عبد.

37) کنزل العمال، خ .5250
38) وسائل الشیعه، ج 11، ص .207

39) سفینة البحار، ج 1، ص .245
40) وسائل الشیعه، ج 15، ص .280

41) کافى، ج 3، ص .180
42) بحارالانوار، ج 78، ص .126
43) تفسر نمونه، ج 6، ص .58

44) نساء/ .103
45) بحارالانوار، ج 82، ص .227

46) همان، ج 10، ص .99
47) همان، ج 82، ص .29
48) غررالحکم، ماده صلاة.

49) عنکبوت/ .45
50) مدثر/ .43

51) ماعون/ 4 - .5
52) بحارالانوار، ج 80، ص .21

53) همان.
54) فروع کافى، ج 7، ص .51
55) بحارالانوار، ج 75، ص .4

56) مزان الحکمة، ح .22582
57) اعراف/ .156

58) اعراف/ .56
59) نساء/ .175

60) غررالحکم، ماده ذکر.
61) همان.

62) آل عمران، .132
63) غررالحکم، ماده فکر.



64) همان، ماده وعظ.
65) نمل/ .46

66) غررالحکم، ماده رحم.
67) همان.

68) بحارالانوار، ج 10، ص .84
69) غرر الحکم، ماده سعد.

70) امالى مفید، ص .95
71) غرر الحکم، ماده سعد.

72) همان.
73) بحارالانوار، ج 98، ص .104

74) غررالحکم، ماده حسن.
75) همان.
76) همان.

77) عنکبوت/ .69
78) بقره/ .195

79) غررالحکم، ماده حسن.
80) اعراف/ .56
81) لقمان/ .3

82) غررالحکم، ماده حسن.
83) همان.

84) کافى، ج 2، ص .78
85) نهج البلاغه، حکمت .474

86) غررالحکم، ماده عف.
87) همان.
88) همان.

89) بحارالانوار، ج 70، ص .4
90) همان، ج 78، ص .7
91) غررالحکم، ماده عقل.

92) مزان الحکمة، باب قوی.
93) اعراف/ .95

94) مزان الحکمه، باب قوی.
95) حجرات/ .13

96) نهج البلاغه، خ .198
97) مائده/ .27



98) مزان الحکمه، باب قوی.
99) شوری/ .26

100) ادیم یعنى سفره.
101) دعاى کمل.

102) طه/ .25
103) انشراح / .1

104) اصول کافى، ج 2، ص .577
105) انعام/ .125

106) آل عمران / .198
107) مطففن/ .22

108) غرر الحکم، ماده شر. (موارد شش گانه وژگى هاى اشرار از ان کاب نقل شده است.
109) بحارالانوار، ج 7، ص .191

110) همان، ج 78، ص .69
111) غرر الحکم، ماده عمل

112) راهنماى تبلغ، ج 7، جلسه .17
113) بحار الانوار، ج 71، ص .313

114) قصص/ .67
115) نحل/ .97

116) غرر الحکم، ماده عمل.
117) کنز العمال، خ .23743

118) بحارالانوار، ج 96، ص .356
119) همان، ج 74، ص .74

120) همان، ج 93، ص .342
121) همان، ج 96، ص .363
122) همان، ج 96، ص .372
123) همان، ج 96، ص .342
124) همان، ج 96، ص .356

125) همان.
126) طه / .50

127) انسان/ .3
128) تغابن/ .11

129) رعد/ .27
130) آل عمران/ .101

131) عنکبوت/ .69



132) غرر الحکم، ماده هدی.
133) همان.
134) همان.
135) همان.

136) اسراء/ .9
137) معالم المدرستن، ص .48

138) فاطر/ .29
139) غرر الحکم، ماده لی.

140) همان.
141) کنزل العمال، خ .2752

142) نحل/ .98
143) مزمل/ .4

144) محمد/ .24
145) حدید/ .16

146) کنزل العمال، ح .2765
 (147وسف/ .2
148) نساء/ .83
149) نحل/ .99

150) بحار الانوار، ج 78، ص .9
151) نهج البلاغه، حکمت .113

152) موارد  2ا 6 از غرر الحکم، ماده وفق.
153) نهج البلاغه، خ .147

154) غرر الحکم، ماده وفق.
155) بقره/ .155
156) انبیاء/ 35

157) آل عمران/ .154
158) آل عمران/ .179

159) محمد/ .31
160) ملک/ .2

161) بحارالانوار، ج 78، ص .80
162) همان، ج 70، ص .312

163) فتح / .48
164) بحار الانوار، ج 7، ص .14

165) نهج البلاغه، نامه .53



166) قدر/ .2
167) قدر/ .1
168) قدر/ .4
169) قدر/ .3
170) قدر/ .5

171) دخان / .3
172) دخان/ .4

173) بحارالانوار، ج 78، ص .254
174) غرر الحکم، ماده قلب.

175) همان.
176) بحارالانوار، ج 7، ص .53

177) کنزالعمال، خ .1225
178) شعراء/ .89

179) رعد/ .28
180) مجمع البیان، ج 4، ص .363

181) بقره/ .10
182) غافر/ .35

183) مائده/ .13
184) نهج البلاغه، حکمت .349

185) شوری/ .23
186) نساء/ .59

187) حجرات/ .2
188) نهج البلاغه، خ 5.


